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 چکيده

هرچندد هركدداا از   . خیار، جواز، فسخ و رجوع: اند از كشانند و اين عوامل عبارت مختلفي معاملات را به انحلال ميعوامل 

دانداح   نهادهای يادشده به نوعي در انحلال معاملات مؤثرند، ولي متأسفانه موارد زيدادی در ثثدار موتدوق فایهداح و حادو      

كه يوي، به جای ديگری، به كار  طوری ثيد، بهبهت، دقت لازا به عمل نميها به علت مشا شود كه در استعمال ثحمشاهده مي

رو،  ازايدن . اين مسئله، موجب اختلاط معنايي و از بین رفتن مرزبندی دقیق و واضح، بین نهادهای مزبور شده اسدت . رود مي

ت فاهدي و حادوقي خیدار، فسدخ،     ثيد كه تفاوت و تشابه معنايي و ماهی در مورد نهادهای يادشده، اين سؤال اصلي پیش مي

جواز و رجوع در انحلال معاملات چیست؟ هرچند برخي مطالب در لابلای مباحث فاهدي و حادوقي در ايدن زمینده بیداح      

رو، لازا  ازايدن . طور صحیح، بیاح نشده است و خلأ علمي در مسدئله، وجدود دارد   گرديده، ولي تفویک ماهیت اين نهادها به

تحایدق حاضدر،   . عي در اين خصوص، صورت گیرد و مسئله با دقت كافي، طرح و بررسي شوداست تحایق مستال و جام

ای ارايه  دست به اين كار زده و پاسخ سؤال مزبور را با بررسي منابع فاهي و حاوقي و به روش استنباطي و با ابزار كتابخانه

های فسخ، جواز و رجوع در انحلال معاملات، اياداع  ها خیار با نهادداده است و به اين نتیجه رسیده است كه هر چند تشابه

و « فسخ»شود، ولي هر كداا از نهادهای مزبور در انحلال معاملات تفاوت ماهوی با يوديگر دارند  بودح همة ثنها ارزيابي مي

ق است و جواز فسخ و خیار ح. يابددر ايااعات جرياح مي« رجوع»در عاود جايز و « جواز فسخ»در عاود لازا و « خیار»نیز 

 .فسخ و رجوع حوم است

 .انحلال، جواز، خیار، رجوع، فسخ: هاکليد واژه

                                                             
                                       Email: bagheriasll@gmail.com .     استاد گروه حاو ، دانشگاه تبريز، تبريز، ايراح.  
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 طرح مسئله. 1

 -چندین   تواند معاملات را انحلال دهد؛ هم خیار يوي از نهادهای حاو  ايراح اعم از حاو  اسلامي و موضوعه است كه مي

بیني  در حاو  ايراح برای انحلال معاملات پیش -از جمله نهادهايي هستند كه  -نیز « رجوع»و « جواز»، «فسخ» -علاوه بر خیار 

 .  اند شده

  اسلامي حاو  موضوع فر  دارد؛ به اين بیاح كه ماصود از اصطلاح معامله در حاو  موضوعه اصطلاح معاملات در حاو

تنها عاود و ايااعات است ولي اصطلاح معامله در حاو  اسلامي اعم از معنای مزبور است؛ به ايدن توضدیح كده محادق حلدي      

تاسدیم كدرده   به عبادات، معاملات و احواا  ي رافاه مسايل معاملات را در ماابل عبادات و احواا قرار داده است زيرا وی كلیة

 : را چنین توضیح داده استمزبور بندی  تاسیمشهید و ( 1ص  ،1 1 ، حلي محاق)است 

اگر غرض از احواا، دفع ضرر يا جلب منفعت اخروی باشد، عبادت است؛ اگر غرض از احواا، دفع ضرر يا جلب منفعت »

اجرای صیغة خاص موقوف نباشد، احواا است و اگر به اجرای صیغة خاص موقدوف باشدد،   دنیوی باشد و تحاق ثح حوم به 

معاملات است و در صورتي كه اجرای صیغه به طرفین نیاز داشته باشد، عاود است و اگر به يک طرف نیاز داشته باشدد، اياداع   

 .(7، ص بیتاشهید، ) «است

معاملده در اصدطلاح   . ح معاملات در حاو  موضوعة ايراح فر  داردبنابراين، اصطلاح معاملات در حاو  اسلامي با اصطلا

حاو  اسلامي در ماابل عبادات و احواا قرار دارد و عبادت هر عملي است كه امتثال ثح به قصد قربدت نیداز دارد و بددوح ثح    

. ز نیازی به قصد قربت ندارديابد و معامله هر عملي است كه انجاا ثح به اجرای صیغة خاص نیاز دارد و صحت ثح نی تحاق نمي

برابر اين تعريف و تاسیم، معامله علاوه بر عاود و ايااعات شامل نواح، طلا ، ردّ امانت، رد مال مغصوق و مضموح، عمل بده  

گیرندد   وصیت، تاسیم تركه، اِفراز مال مشترک و هر چیزی كه عبادت نیست و نیز جزو تعريف احواا فاده اسدلامي قدرار نمدي    

اما معامله در حاو  موضوعة ايراح تنها به معنای عاد است كده  ( 15-13، ص 131 ؛ محمدی، 241، ص 2ج ،141  ثشتیاني،)

 برابر ايدن تاسدیم،  (. 15 ، ج، ص  17 امامي، )كنند و حتي گاهي عاد يک طرفه را نیز معامله گويند  دو طرف ايجاد تعهُّد مي

اه اعمال حاوقي چوح وصیت، تاسیم تركه، افدراز مدال مشداع و نیدز مانندد      اعم از عاود، ايااعات و نیز خو ماصود از معاملات

انجاا اين اعمال حتي بدوح قصد قربت نیدز  . كار در سررسید ثح يا عودت امانت به اهل ثح يا نجات غريق پرداخت بدهي طلب

 (27 ، ص 155 باقری اصل، )كند  كفايت مي

های خیار، فسخ، رجوع و جدواز را در مسدئلة انحدلال معداملات در مدوارد      داناح، نهاد متأسفانه ثثار موتوق فایهاح و حاو 

كه ايدن مسدئله، موجدب اخدتلاط      طوری اند، به زيادی به علت مشابهت نهادهای مزبور با يوديگر، به جای ديگری استعمال كرده

را هم در عاود لازا و جايز و هدم   ها شده است؛ برای مثال، فایهاح، فسخ معنايي و از بین رفتن مرزبندی دقیق و واضح، بین ثح

، چنداح  (4 -1، ص 1 1 ؛ اراكي، 1؛ شهید ثاني، بیتا، ج21، ج 53 ، نجفي، 6، ج124 انصاری، )اند  در ايااعات استعمال كرده

 161تدا   156طدي مدواد   « خیارات و احواا راجع بده ثح »: كه قانوح مدني ايراح فسخ عاود لازا را در مبحث پنجم تحت عنواح

« طدلا  »در عندواح   15  و  13  قانوح مذكور بیاح نموده و فسخ اياداع را در مدواد    36 ه و فسخ عاود جايز را در مادة ثورد

كده   بیندي شدده اسدت، درحدالي     پدیش « ايااعدات »و « عاود جايز»، «عاود لازا»در « فسخ»: تواح گفتبنابراين، مي. گنجانده است

علاوه بر ثثار فایهاح و قانوح مددني   -اين اختلاط مفهومي در نهادهای مذكور . تاستعمال فسخ در تمامي اين موارد صحیح نیس
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: هدای را گاهي ماابل و گاهي مترادف اصطلاح« فسخ»شود، برای مثال ثنها اصطلاح  در ثثار موتوق حاوقداناح نیز مشاهده مي -

 .كنند استعمال مي« خیار»و « جواز»، «رجوع»

اختلاط مفهومي فسخ، رجوع، جواز و خیار بیش از هر جا در قلمرو عاود لازا و جايز و نیز ايااعات، اتفدا  افتداده اسدت،    

 . دقت لازا و كافي در استعمال ثنها نشده است و مرزبندی دقیق و واضحي بین ثنها وجود ندارد: تواح گفت كه مي طوری به

دهای مذكور در حاو  اسلاا و ايراح، مرزبندی خاصي دارند و رعايت ثنها مدا را  اين واقعیت در حالي رخ داده است كه نها

دارد و اين نوشتار در صدد است كه ايدن مرزبنددی مفداهیم و نهادهدای مدذكور را از حادو         از اختلاط مذكور در اماح نگه مي

 : كه بنابراين، سؤال اصلي تحایق اين است. اسلامي و ايراح تحصیل نموده و ارائه نمايد

مفهوا و ماهیت فاهي و حاوقي فسخ، رجوع، جواز و خیار در انحلال معاملات چیست و كداا تفاوت و تشابه ماهوی بدین  

 ثنها در انحلال معاملات وجود دارد؟

تحایق حاضر پاسخ اين سؤال را با استفاده از روش تحلیل عالي و با استناد به منابع حاو  اسلاا و ايراح، بررسي و پژوهش 

كند، تا از اين طريق، ضمن تعريف ماهیت فسخ، رجوع، جواز و خیار بتواند تشابه و تفاوت دقیق اصدطلاحات مدذكور را در   مي

 .شود ترين يافتة تحایق محسوق مي انحلال معاملات تبیین نمايد و اين مهم

 

 فسخ و ماهيت آن در انحلال معاملات. 2

شدود، ولدي فایهداح و حاوقدداناح اصدطلاح      و وكالت بلاعزل استعمال مدي هر چند اصطلاح فسخ در عاود مستمر نظیر بیع 

دانند كه كنند و ماهیت ثح را يک نوع ايااع ميرا گاهي ماابل و گاهي مترادف اصطلاح رجوع، جواز و خیار استعمال مي« فسخ»

در حدود اموداح و  )حدوث عاد و يا ايااع برد و به حالت زماح اثر ايااع معین و يا عاد معین، اعم از لازا و جايز را از بین مي

فسخ به عادود لازا و جدايز،   : بر اساس اين تعريف گفته شده است(. 142، ص 172 جعفری لنگرودی، )گرداند  بر مي( قدرت

شود؛ به همین جهت، فایهداح رجدوع زوج بده زوجده در عددهّ را فسدخ طدلا         اختصاص ندارد، بلوه در ايااعات نیز جاری مي

كه تعمیم فسخ به عاود جايز و ايااعات، خدلاف اصدطلاح حادو      ، درحالي(ا.  5 2مادة )د و طلا  از ايااعات است ان نامیده

شاهد، بلوه دلیل . اسلاا و ايراح است و استعمال مذكور از اختلاط مفهومي نهاد فسخ با نهادهای جواز و رجوع، پديد ثمده است

بعیت از حاو  اسلاا بین فسخ و بین طلا  و بذل مدت عاد اناطاع، فر  قايل شده اين ادعا ثح است كه قانوح مدني ايراح به ت

مواد )و با وجود شباهت طلا  و بذل مدت به فسخ، ثح دو را از تحت ماهیت فسخ، خارج و در ماهیت رجوع داخل كرده است 

ثح تنها عاود لازا است و بايد تعريف ثح تواند عاود جايز و ايااعات باشد، بلوه متعلق ، پس متعلق فسخ نمي(ا.  24  -12  

بدرد و بده حالدت پدیش از عادد      را بدين بیاح ارائه نمايیم كه فسخ، يک نوع ايااع است كه اثر عاود لازا خیاری را از بدین مدي  

 . گرداند برمي

ايااع در لغت به . شودای از اعمال حاوقي است كه با يک اراده انجاا ميايااع دسته. طبق اين تعريف فسخ، نوعي ايااع است

-معنای ايجاد است و در اصطلاح عبارت از قصد انشای يک نفر بدوح ثح كه موافات شخص ديگری را لازا باشد، حاصل مدي 

مثال ايجاد حق مانند تملّک در حیازت مباحات اسدت  (. 64 ، ص  ، ج 17 امامي، )كند شود و حاي را ايجاد و يا اسااط مي

در ايااع، يک .(. ا.  73 مادة )و اعراض از مالویت است ( 235مادة )اسااط حق مانند ابراء حق ديني  و مثال.( ا.  11 مادة )

شدود و ارادة زح  واقع مدي ( با اذح دادگاه)گردد، مانند طلا  كه به ارادة شوهر  گیرد و اثر حاوقي بر ثح بار ميشخص تصمیم مي

اين نهاد فاهي و حاوقي ماابدل عادود طدرح    . و ابراء دين نیز چنین هستندفسخ قرارداد خیاری . در ثح دخیل نیست و اثر ندارد

شود، عبارت از عمل حاوقي است كه برای ايجاد ثح به توافق دو يا عاد كه قرارداد و در امور مالي معامله نیز نامیده مي. شودمي
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ود، يا نواح كه از نتیجة تراضي زح و شوهر بده  شچند اراده نیاز است، مانند عاد بیع كه از توافق فروشنده و خريدار حاصل مي

 (. 142- 14، ص  17 كاتوزياح، )ثيد وجود مي

شود، كننده در ايااعات، حاصل مي بنابراين، انحلال عاد و ايااع، به ترتیب، يا با فسخ يوي از متعاقدين در عاود و يا با ايااع

، چناح كه اگر ثح به توافق هدر دو  .(ا.  511مادة )ح را انفساخ گويند لذا اگر اين انحلال قهری و به حوم شرع و قانوح باشد، ث

و « انفسداخ »دو نهداد  : دهد كهاين تحلیل فاهي و حاوقي نشاح مي(. ا.  231مادة )طرف عاد باشد، ثح را اقاله يا تفاسخ گويند 

فسدخ،  : تواح گفدت ین فسخ و انفساخ ميدر فر  ب. فر  اساسي دارند« فسخ»حاو  اسلاا و موضوعة ايراح هم با نهاد « تفاسخ»

حجر و اسباق ثح، مثال انفساخ هستند، زيرا عروض اسباق حجر . باشديک عامل ارادی است، ولي انفساخ يک عامل قهری مي

عادد  »شود، چناح كه در فر  بین فسخ و تفاسخ بايد به اقاله تمسک كدرد، زيدرا   بر عاقد در عاود جايز، موجب انفساخ عاد مي

كده در  .( ا.  31 مدواد  )، ثح است كه دواا دايمي و ذاتي دارد؛ مگر اين كه توافق دو اراده، ثح عاد دايدم را بدر هدم زندد     «لازا

، ثح را فسدخ نمايدد كده در    .(ا.  156-161و  31 مدواد  )و يدا علدت قدانوني    .( ا.  231مادة )گويند اصطلاح به ثح، اقاله مي

در اقاله بر هم زدح عاد لازا طبق تراضي دو . شوداطلا  مي.( ا.  5 2مادة )« فسخ»يا ( .ا.  156مادة )« خیار»اصطلاح به ثح، 

ثنها چناح كه عاد را به توافق منعاد نموده بودند، ثح را به توافق، تراضي و تفاسدخ  . يابدطرف و به اصطلاح با تفاسخ تحاق مي

در ثح مورد موجود باشد و شخص صاحب خیار، عاد لازا را  برند؛ اما فسخ عاد در موردی است كه يوي از خیاراتاز بین مي

 .با اعمال ثح خیار، فسخ نمايد و يا با امضای عاد، از ثح صرف نظر كند

از اين جهت، ماهیت فسدخ نظیدر ماهیدت انفسداخ،     . علاوه بر اين بايد دانست كه فسخ يوي از اسباق ساوط تعهدات است

قدانوح مددني منحصدر     261بنابراين، اسباق ساوط تعهدات به موارد مذكور در مادة  .باشدطلا  و بذل مدت در عاد مناطع مي

 .نیست

 

 رجوع و ماهيت آن در انحلال معاملات. 3

: اندبرابر نظر برخي از فایهاح و حاوقداناح، رجوع به معنای جواز فسخ در عاود جايز است و حتي بعضي از حاوقداناح گفته

جعفدری لنگدرودی،   )« های اين دو واژه، تباين معنايي وجود نددارد اخل است، يعني در استعمالبین استعمال فسخ و رجوع، تد»

رسد اين مطلب بر اساس اختلاط مفهومي موجود بین فسخ، رجوع و جواز، گزارش شده ، ولي به نظر مي(141-142، ص 172 

ال انطبا  مذكور باشیم، بايد رجوع را چنین تعريدف  اگر به دنب. باشد و ثح با واقعیت موجود حاو  اسلاا و ايراح، منطبق نیست

 .ماهیت رجوع، يک نوع ايااع است و ثح به معنای برگشت به حالت قبل از ايااع معین است: نمايیم و بگويیم

و ( ا.  15  -13  مدواد  )رجوع در اين معني با معنای فسخ، مساوی است و در خصدوص طدلا    : شودهر چند گفته مي

رجوع از طلا  به معنای . شود، ولي بايد دانست كه ثثار ثنها، يوي و ماهیت ثنها، متفاوت استاستعمال مي.( ا.  341مادة )هبه 

جعفدری لنگدرودی،   )فسخ طلا  رجعي است كه از ايااعات جايز است و رجوع در هبه به معنای برگشت واهب از هبه اسدت  

 (. 125، ص 172 

كنند و اصطلاح قابل رجدوع را بدا    قابل رجوع و غیر قابل رجوع تاسیم مي: دو قسم فایهاح رجوع در عاود و ايااعات را بر

 . دانندمساوی مي( فسخ در عاود جايز)اصطلاح جواز 

رسد اين گفتار، با حاو  اسلاا و ايراح، منطبق نباشد، زيرا هر چند ثثار رجوع مانند جواز عاود جايز باشد، ولدي  به نظر مي

ماهیت متفاوتي دارند، برای مثال در عاود جدايز، مدوت و جندوح يودي از طدرفین      « جواز»و « رجوع»ح، در حاو  اسلاا و ايرا

رود، بلوه از كه هبه پس از فوت واهب يا متهب، عاد هبه نه تنها از بین نمي ، درحالي.(ا. . 511 مادة)موجب انحلال عاد است 

اين تحلیل فاهي و حاوقي از رجوع و جواز، .(. ا.  341مادة )شود ميحالت تزلزل خارج شده و كاملاً لازا و غیر قابل انحلال 
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بر اين اساس، اگر ما وصدیت تملیودي را اياداع    . فر  قايل شويم« جواز رجوع»و بین « قابلیت رجوع»گردد كه ما بین  سبب مي

ي اين ايااع نده تنهدا از بدین    وصیت تملیوي از طرف موصي يک ايااع قابل رجوع است، زيرا به موت موص: بدانیم بايد بگويیم

تواند از وصیت خود منصرف شود و عاد جدايز را از  شود؛ اما اگر وصیت را عاد جايز بدانیم موصي ميرود، بلوه لازا مينمي

بابت جواز ثح بر هم زند، اعم از اين كه وصیت تملیوي باشد و يا عهدی؛ اما بايد توجه نمود كه خواه بر هم زدح عاد وصدیت  

ق رجوع و خواه از بابت جواز باشد، رجوع و جواز فسخ موصي، نوعي حوم شرعي و قانوني است، لذا با فوت موصي به از با

تواح با قرارداد از خود ساقط كرد، يا بر خلاف ثح قرارداد بست، زيرا حوم شارع رسد، لذا جواز و رجوع را نميارث وراث نمي

اصطلاح حاو  موضوعه از قواعد ثمره و در اصدطلاح فاده از شدروط خدلاف     و مانن نسبت به جواز فسخ و رجوع موصي در 

؛ البته بايد توجه داشت كه يودي  (125، ص 172 جعفری لنگرودی، )ماتضای عاد است و ارادة افراد بر خلاف ثح، اثری ندارد 

ای شهادت مدعي شدود كده بده    از موارد قابل تفویک رجوع از جواز، رجوع شاهد از شهادت است، زيرا هر گاه شاهد بعد از اد

دروغ شهادت داده يا در شهادت خود اشتباه نموده است، ادعای مذكور شاهد را در اصطلاح، رجوع از شدهادت گويندد كده بدا     

، زيرا شهادت (هماح)معنای اصطلاحي رجوع در ايااعات، سازگار است و به معنای اصطلاحي جواز در عاود جايز ربطي ندارد 

 . رجوع از ثح، ايااع ديگر است نوعي ايااع است و
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-قانوح مدني، عاودی كه طبق قانوح واقع شود، هیچ يک از دو طرف، ثح را بدوح رضايت طرف ديگر نمدي  5 2برابر مادة 

خیار غبن، خیار عیب، : ثح موارد را مانندشرع و قانوح، موارد استثنايي را تعیین كرده و . تواند بر هم زند؛ مگر در موارد استثنايي

اند، تا از ورود ضرر ناروا برای زيانديده جلوگیری نمايند و يا اجازة شرط فسخ ثح را بدر اسداس ارادة   خیار تدلیس اعلاا نموده

« خیدار فسدخ  »يدا  « خیدار »اين گونه مواردی استثنايي فسخ عادود لازا را  . طرفین عاد با جعل خیار شرط به طرفین واگذار كنند

 (. 2 1و  145،  17 كاتوزياح، )گويند 

قابلیت فسخ، عبارت از حالت عاد صحیحي است . خیار، يا خیار فسخ در عاودی جاری است كه قابلیت فسخ در ثنها باشد

ر ثح بده عاددی كده د   . تواح ثح را منحل كردكه نفوذ حاوقي دارد، ولي به حوم قانوح يا تراضي قرادادی و حق شرط طرفین مي

 :داردخود در اين مورد چنین بیاح مي 33 قانوح مدني در مادة . گويند« عاد خیاری»اختیار فسخ باشد، 

 .«ثالثي اختیار فسخ باشد عاد خیاری ثح است كه برای طرفین يا يوي از ثنها يا برای »

 .قرار داده شده استالبته منظور اين ماده از عاد خیاری، اختیار فسخ شرط است كه از سوی دو طرف عاد، 

گردد، در حادو   اختیار بر هم زدح عاد كه نوعي ايااع تلاي مي: تواح خیار را چنین تعريف كردبرابر اين تحلیل حاوقي مي

ناپذير يا لازا باشد وگرنه در عاود جدايز   رود كه طبیعت عاد انحلالاين اصطلاح در جايي به كار مي. شودمدني خیار نامیده مي

تواند ثح را به دلخواه خويش بر هم زندد، گفتگدو از خیدار فسدخ، معندي نددارد        لت و عاريه كه هر يک از دو طرف ميمانند وكا

علاوه بر اين، خیار نوعي حق است و ثح، قابل اسااط و انتاال بده معاملده و ارث   (. 37، ش1، ج171 ؛ همو، 116-111هماح، )

ي و از احواا ثمرة قانونگذار است و قابل انتاال بده اسدااط، معاملده و    است، ولي حق بر هم زدح عاود جايز، نوعي حوم شرع

 .شودارث نیست و اين تفاوت ثثار از تفاوت ماهوی فسخ چوح خیار و جواز بر هم زدح عاود جايز ناشي مي
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مانند جدواز فسدخ وديعده و وصدیت     . جواز، صفت مشترک عاود جايز است كه به صرف قصد يک طرف قابل اعمال است

 . له جايز است تملیوي قبل از فوت موصي كه برای طرف موصي و موصي
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،  17 ، جعفدری لنگدرودی  )كنند برخي از حاوقداناح اصطلاح خیار را به معنای قابل رجوع و ماابل واژة لزوا استعمال مي

شدود، ولدي   ، هر چند تعبیر مذكور در بخش نخست عبارت، دقیق نیست و موجب اختلاط مفهوا جواز و رجدوع مدي  (242ص 

. نمايدد كند و ثح را مساوی جواز معرفي مدي ، روشن مي«قابل رجوع»قرار دادح ثح ماابل واژة لزوا، ماصود گوينده را از عبارت 

رود كه بر خلاف اصل لزوا عاود بدوده و از اصدل مدذكور اسدتثنا     ی از عاود به كار ميادر هر صورت، اصطلاح جواز در دسته

تواندد  معنای جواز در اين عاود ثح است كه هر كداا از طرفین هر زماني بخواهد مدي . اندشده خورده و به ناا عاود جايز نامیده

ی هر يک از طرفین عاد جايز شمرده و از اين باق به چنین شارع و مانن، اين نوع فسخ را برا(. ا.  66 مادة )ثح را بر هم زند 

عاودی، عاود جايز اطلا  شده است؛ البته جايز بودح عاد جنبة استثنايي دارد و هر زماح جواز عاودی مشدووک باشدد، اصدل    

؛ 16 ، ص، 171 ری، انصدا )كنندد  فایهاح و حاوقداناح، اين اصل و يا قاعده را به اصل لزوا عاود تعبیر مي. لزوا ثح عاد است

 (. 145، ص  17 كاتوزياح، 

از ثنجايي كه ماهیت جواز بر هم زدح، در عاود جايز، يک نوع ايااع است و ايااع، يک عمل بسیط است و با جعل خیدار و  

ر عاريده  باشد، لذا فایهاح و حاوقداناح به عدا قابل استثنا شدح اين مسئله نسبت بده جدواز فسدخ د   مانند ثح، قابل بر گشت نمي

،  53 ؛ نجفي،  1 ، ص 142 ؛ محاق حلي، 31 ، ص 2، ج 17 ؛ امامي، 51-51، ص 1، ج171 كاتوزياح، ) اندتصريح كرده

شهید ثداني، بیتدا،   ) اندای از فایهاح رجوع از اذح و اجازة فسخ را در برخي از موارد استثنا نموده، هر چند عده(15 -64 ، 27ج

در هر صورت، اين بر هم زدح عاد جايز بده علدت    (.111،  ، ج143 ؛ محاق ثاني، 1 1ص ،  ، ج141 ؛ همو، 215، ص 1ج

دهدد و  قانوني، شرعي، قراردادی و تراضي نیازی ندارد و اثر حاوقي اين نوع عاود فسخ ثح را به هر يدک از طدرفین عادد مدي    

یست؛ حتي ارادة نافذ در اين ندوع عادود تدا    صرف ارادة يوي برای انحلال كافي است و برای موافات ارادة طرف ديگر نیازی ن

زماح از دست نرفتن اهلیت است و اگر يوي از دو طرف عاد فوت نمايد و يا حجر پیدا كندد، عادد خدود بده خدود انفسداخ و       

 :كندقانوح مدني مارر مي 511از رو، مادة . كندانحلال پیدا مي

 .«ین به سفه در مواردی كه رشد معتبر استشود؛ همچن عاود جايزه به موت احد طرفین منفسخ مي ةكلی»

 :اندثقای دكتر امامي جنوح را بر موارد مادة مذكور اضافه كرده و در نحوة استدلال خود برای اثبات اين مطلب چنین فرموده

د را در چنانچه عاد جايز در اثر سفه در مواردی كه در حین انعااد عاد رشد معتبر است، فسخ گردد به طريق اولي بايد عا»

به جهت مذكور در فو  در اين جلد و مجلدات بعد هر كجا مادة مزبدور بیداح شدده يدا بده ثح،      . صورت جنوح، منفسخ دانست

 (.62 ، ص  ، ج 17 امامي، )« اااستناد گرديده است جنوح را مانند موت، موجب انفساخ عاد جايز دانسته

 .قانوح مدني هستند 613و عاريه در مادة  623و  626، وديعه در مواد 675و  673مثال عاود جايز مانند عاد وكالت در مواد 

بنابراين مواد، عاد جايز، علاوه بر اين كه با ارادة يوي از طرفین عاد قابل فسخ است، بلوه با فدوت و حجدر، اعدم از سدفه در     

فایهاح اجماع امامیه را دلیل . شودنحلّ ميمواردی كه رشد معتبر است، جنوح، افلاس و اعسار يوي از طرفین عاد نیز منفسخ و م

و اين عامل را نیز از جملده مدوارد انحدلال     (2 6، ص 7، ج5 1 حسیني عاملي، ) انحلال عاد جايز با عروض بیهوشي دانسته

، ؛ نجفدي 135،  ، ج143 ؛ محادق ثداني،   111، ص  ، ج141 ، همو، 174، ص 1شهید ثاني، بیتا، ج) انددهعاود جايز اعلاا كر

دلیل انفساخ عاد جايز با عروض يودي از حدالات مدذكور ثح    . (21 ، ص 2، ج145 ؛ طباطبايي يزدی، 162، ص 27، ج 53 

است كه عاود جايز از عاود اذني هستند و اثر عاود اذني عبارت از اباحه و اذح دادح به طرف عاد است؛ نه ايجاد تعهد و حدق  

يابد، بلوه اثر عاد در اختیار و وابسته به اراده و ذهن ثناح است و دة طرفین، اصالت نمياز اين رو، اثر عاد جدای از ارا. برای او

از اين رو، گفته شده . بردهر علتي كه اين پیوند را قطع كند، خواه در نتیجة تغییر يا از بین رفتن اراده باشد، اذح را نیز از بین مي

ای كه مانع از نفوذ اراده و انعااد قرارداد شود، عدروض ثح نیدز   ب و عارضهاز نظر انحلال نیز قاعده چنین است كه هر عی: است

، (64 -15 ، ص 27، ج 53 ؛ نجفي،  1 ، ص 142 ؛ محاق حلي، 12- 1، ص 1، ج171 كاتوزياح، ) كندعاد را منفسخ مي
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موكل، منبع زايندة اذح، قطع  موكل است و در نتیجة فوت و جنوح و سفه« اذح»برای مثال مبنای اختیار وكیل در تصرفات خود، 

ای از فایهاح به قول عده. (245، 1، ج171 كاتوزياح، ) دهدشود و با فوت، جنوح و سفه وكالت موضوع خود را از دست ميمي

 و برخي از ثناح نیز چوح سیدمحمدكاظم طباطبايي يدزدی  (2 6، ص 7، ج5 1 حسیني عاملي، ) اندمذكور ادعای اجماع كرده

بر اين مطلب، استدلال عالدي   (164، ص 27، ج 53 نجفي، ) و صاحب جواهر (21 ، ص 2يزدی، عروة الوثاي، ج طباطبايي)

طباطبايي يزدی، ) "ماندشود و وكالت بدوح موضوع باقي مياش منتال ميبا فوت موكل تماا اموال او به ورثه": اندو گفته نموده

حتي قرارداد و شرط ضمن عاد لازا، عاود جايز را نسدبت بده فدوت و    ؛ (164، ص 27، ج 53 ؛ نجفي، 21 ، ص 2، ج145 

برد، زيرا اثر اين گونه قرارداد و كند و ثثار عاد جايز را نسبت به بعد از بروز فوت و حجر از بین نميعروض حجر، منتفي نمي

 . فین عادشرط از بین بردح اختیار فسخ است؛ نه باقي ماندح عاد جايز پس از فوت و حجر يوي از طر

اگر طرفین عاد جايز، ارادة باقي ماندح عاد جايز به بعد از فوت و حجر هر يک از طرفین داشدته  : ممون است كسي بگويد

دهد، ولي جواق اين است كه خواست طرفین عاد جايز، تا جايي محتدرا اسدت   باشد، استدلال مذكور، پاسخ اين فرض را نمي

نداشته باشد، لذا تصمیم فو  طرفین عاد جايز بر خلاف ماتضای عاد جايز است و مدواد  كه با قانوح و اخلا  عمومي منافات 

اند و اگر كسي بر ايجاد چنین روابط حاوقي اصرار داشته باشد، بايد به او پاسخ داد كه شرط و قرارداد مذكور به ثح تصريح كرده

 . (11-11، ص1، ج171 كاتوزياح، ) فو  خلاف ماتضای عاود جايز است

هدر چندد، فایهداح    : دهدیم  به منظور تعمیق بحث معاني جواز را از ديدگاه فایهاح و حاوقداناح مورد بررسي بیشتر قدرار مدي  

دهد كه اصدطلاح  برند، ولي بررسي متوح فاهي و حاوقي نشاح مياصطلاح جواز عاود و ايااعات را ماابل لزوا عاود به كار مي

وقي، يک معنای واحدی ندارند، تا فاط جواز عاود و ايااعدات ماابدل لدزوا عادود را     جواز در تماا موارد استعمال فاهي و حا

شامل گردد، بلوه اين واژه در فاه اسلامي و حاو  موضوعه چند معنای متفاوت دارد و علاوه بر جواز عاود و ايااعدات برابدر   

، همچنین جواز گاهي به معندای  (21 ، ص  ، ج3 1 نايیني، )جواز ذاتي، جواز حومي و جواز حاي است : لزوا عاود، شامل

ابتدا هر كداا . شودا جواز به معنای اعم و مباح، جواز به معنای اخص و جواز به معنای خیار فسخ نیز استعمال مييجواز شرعي 

 :كنیماز اين اصطلاحات را تعريف، سپس اقوال بحث را بر اساس ثح بررسي و تحلیل مي

 

 عقودمعناي جواز ذاتي در . 5.1

مانند وديعه وصیت تملیوي . جواز ذاتي عاد، صفت مشترک كلیة عاودی است كه به صرف قصد يک طرف قابل فسخ است

جواز ذاتي عاد به معنای تزلزل دايمي و قابل فسخ بودح عاد در . قبل از فوت موصي كه از طرف موصي و موصي له جايز است

شود و جدواز ثح از  طبیعت ذاتي خود، متزلزل و قابل انفساخ و فسخ محاق ميهر زماني است و اگر عاد جايز تحاق يابد، طبق 

لزوا ذاتي عاد به معنای استواری و ناتواني فسدخ  . گیرداين نوع جواز، ماابل لزوا ذاتي عاد قرار مي. لوازا ذاتي خود عاد است

، اسدتواری و محودم   (133، ص 172 رودی، لنگهماح؛ جعفری )اگر عاد لازا ايجاد گردد، طبیعت نخستین ثح عاد . عاد است

كنندة به ثنها نتواند به قصد يدک طرفدي خدود ثح را    لزوا به اين معنا صفت مشترک كلیة عاودی است كه اقداا. بودح عاد است

معنا، لزوا و جواز به اين . شوداستفاده مي( 6 2-1 2، ص 171 انصاری، )فسخ كند، چناح كه ثح از اصل لزوا عاود بنابر مباني 

 .نظیر حجیت قطع، ذاتي و غیر قابل جعل و سلب است

شوند، به طور همزمداح جدواز نیدز موجدود      اگر جواز عاد از عوارض ذاتي عاد باشد؛ در اين صورت، وقتي عاد موجود مي

اداع  شوند و امواح اعطا و سلب جواز از عاد، ممون نخواهد شد، زيرا در فرض مذكور، جواز يک وصدف ذاتدي، عادد و اي    مي

تدواح  خواهد بود و صفت ذاتي يک پديده قابل اعطا و سلب از ثح غیر ممون است، ولي اين نظريه قابدل قبدول نیسدت و نمدي    

تواند از اوصاف پذيرفت كه جواز عاد، ذاتي و نظیر حجیت قطع غیر قابل جعل و سلب باشد، زيرا جواز عاد مانند لزوا ثح نمي
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قول فاهیاني كه اصل عاود را از احواا (. 1 2هماح، )شود شرعي است كه به ثح پیوسته مي ذاتي باشد، بلوه جواز عاد از احواا

 . سازگار استبا اين معنای لزوا و جواز نا( 133، ص 172 جعفری لنگرودی، )اند تأسیسي دانسته

 

 معناي جواز حکمي در عقود. 5.2

شارع و قانونگذار جواز و لزوا را با حوم خود وضع و جواز حومي مانند لزوا حومي، عبارت از جواز و لزومي است كه 

برخي لزوا و جواز حومدي را بده ترتیدب، چندین     . كند و خارج از حوم شرع و قانونگذار لزوا و جوازی وجود نداردجعل مي

زوا ثح عادد،  اند كه هر گاه طرفین يک عاد لازا، مانند عاد لازا نواح و ضماح نتوانند در ثح شرط خیدار كنندد، لد   تعريف كرده

هر گاه طرفین عاد جايز نتوانند جدواز ثح را  (. 133، ص 172 ؛ جعفری لنگرودی، 21 ، ص  ، ج3 1 نايیني، )حومي است 

 (. 242مدرک اخیر، ص )به لزوا تبديل كنند، ثح را جواز حومي گويند 

شود، چنداح  اد، محسوق ميجواز حومي از مواردی است كه در اصطلاح فاه، شرط خلاف در ثح، مخالف ماتضای ذات ع

باشدد و شدرط   كه در اصطلاح حاو  موضوعه، جواز حومي از قوانین ثمره است و شرط لزوا، بر خلاف اين قدانوح ثمدره مدي   

خلافِ قوانین ثمره باطل است، نظیر شرط لزوا در عاد هبه كه اين شرط به علت مخالفت با ماتضای ذات هبه باطل است، زيرا 

 . حومي است جواز عاد هبه، جواز

، در (1 2، ص 171 انصداری،  )اگر جواز عاد از عوارض پیوسته و احواا عاد باشد، چناح كه شیخ انصاری به ثح قايل اسدت  

اين صورت امواح جواز در يک عاد مانند امواح لزوا ثح، وجود خواهد داشت، زيرا در اين صورت، جواز عاد مانند لزوا ثح از 

ولي ويژگي اين  ،(هماح)شود وگرنه عاد، به خودی خود، نه لزوا دارد و نه جواز دارد پیوسته مياحواا شرعي است كه به عاد 

توانند ثح را از خود ساقط نمايند، زيرا جواز حومدي از احوداا شدرعي و بده اصدطلاح      نوع جواز، ثح است كه طرفین عاد نمي

ح قرارداد ببندد و يا ثح را از خود نفي و اسدااط نمايدد،   تواند بر خلاف ثحاو  موضوعه از احواا ثمره مانن است و كسي نمي

 . همچنین جواز در اين معني، قابل انتاال و ارث نیست

 

 معناي جواز حقي در عقود. 5.3

جواز حاي مانند لزوا حاي، عبارت از جواز و لزومي است كه شارع و قانونگذار، اختیار وضع و جعل لزوا و جدواز را بدر   

جواز حاي مثل جواز عاد وكالت (. 21 ، ص  ، ج3 1 نايیني، )اراده در عاود به دست طرفین عاد بدهند اساس ادله حاكمیت 

قانوح مدني وكالت وكیل يا عدا  675توانند جواز ثح را با اشتراط مضن عاد از بین ببرند، چناح كه طبق مادة است كه طرفین مي

هر گاه طرفین عادد  »: اندجواز حاي را به ترتیب، چنین تعريف نموده برخي لزوا و. عزل او را در ضمن عاد لازمي شرط كنند

. لازا بتوانند در ثح شرط خیار كنند و به اين ترتیب، لزوا ثح را برای مدتي از بین ببرند لزوا عاد مزبور را لدزوا حادي گويندد   

، ص 172 جعفدری لنگدرودی،   )« ار نمدود تواح شرط خید در عاد بیع مي[ قانوح مدني 113طبق مادة ]مانند لزوا عاد بیع، زيرا 

 (. هماح)« هر عاد جايزی كه طرفین بتوانند جواز ثح را به لزوا تبديل كنند، ثح جواز، جواز حاي است»(. 133

خود و بدا اسدتفاده از حدق شدرط در      توانند با رضايت  برابر حاو  اسلامي و ادلة حاكمیت اراده در عاود، دو طرف عاد مي

يز را خواه از يک طرف، خواه از دو طرف، لازا كنند و يا عاد لازا را با استفاده از حق شرط خیار، خواه از ضمن عاد، عاد جا

همیشه اين نوع لزوا و جواز، معلولِ اراده دو طدرف  . يک طرف، خواه از دو طرف، يا حتي نسبت به شخص ثالث، جايز نمايند

ایهاح قبول دارند كه دو طرف عاد با هماهنگي و ارادة خويش، اين تدواح  همة ف. گويندعاد است و به ثح لزوا و جواز حاي مي

-را دارند كه هر عاد لازا را نسبت به يوي، يا هر دوی ثنها و حتي نسبت به شخص ثالث جايز قرار دهند، چناح كده ثنهدا مدي   

 . زا، لازا قرار دهندتوانند هر عاد جايز را نسبت به يوي، يا هر دوی ثنها و يا شخص ثالث با شرط ضمن عاد لا
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اين معنای جواز با جواز عاود خیاری مثل عاد خیاری، سازگاری دارد و اصطلاح مرسوا و فاهدي از جدواز خیداری همداح     

عاود خیاری در اين معني، نظیر سداير عادود   . جواز به معنای حق خیار فسخ در تعريف خیار و به معنای فسخ عاود لازا است

-حب خیار، خواه يوي از طرفین عاد، خواه هر دو طرف ثح و يا حتي شخص ثالث صاحب خیار ميشود كه صاجايز، تلاي مي

تواند عاد لازا را با استفاده از حق خیار خود، فسخ نمايد و يا حق خیار خود را از عاد، اسااط نمايد و دواا لزوا عادد را ابادا   

توانندد عادد   و طرفین نظیر عاد جايز هر زماح خواسدتند نمدي  كند و از ثنجايي كه معنای عاد خیاری، مساوی عاد جايز نیست 

شود، لذا از اين تفاوت ثثار، تفاوت عاد خیاری را فسخ نمايند و ساير احواا عاود جايز نیز به عاد خیاری، جاری و ساری نمي

 .ر در تعريف خیار استشود كه معنای عاد خیاری به معنای جواز فسخ حاي و هماح معنای خیاجايز و عاد خیاری، معلوا مي

 

 جواز به معناي جواز شرعي يا مباح. 5.4

مباح در فاه بده حومدي از احوداا پنجگاندة فاهدي      . جايز است، يعني مباح است. رودگاهي جواز به معنای مباح به كار مي

و اسدتحباق   شود كه ترک و فعلش جايز است و از يک طرف ثح هیچ گونه لزومي، اعم از وجوق، حرمت، كراهدت اطلا  مي

حاو  موضوعه، اين اصطلاح را ماابل امر و نهي، يعني (. 1- ، ص 171 ؛ انصاری،  22-224، ص 1شهید ثاني،بیتا، ج)ندارد 

دهد، زيرا در حاو  موضوعه، مستحب و موروه وجود ندارد و اين دو اصطلاح در حادو  موضدوعه بده     قوانین الزامي قرار مي

اصل اباحه به اين معنای مباح، ناظر است، لذا اگر الزامات قانوني (. 646، ص 172 گرودی، جعفری لن)شوند مباحات ملحق مي

در حاو  موضوعه چیزی را واجب يا ممنوع نوند و نیز دلیل فاهي چیزی را واجب، حراا، مستحب و موروه نوند اصل اباحه، 

شدود و ثح ماابدل، جدواز در    معنای عاا، نیز اطدلا  مدي  به اين معنای جواز، جواز شرعي يا جواز به . كندثح را جايز معرفي مي

 . گیردمعنای خاص قرار مي

شدهید  )شدود  رود و شامل مباح، مستحب و واجب ميجواز به معنای جواز خاص، ماابل اصطلاح حراا و موروه به كار مي

انجاا عمل حرمت و كراهتي ندارد و شود، چیزی جايز است، يعني در اين معنای جواز وقتي گفته مي(. 246، ص 1ثاني، بیتا، ج

تواند ثح را انجاا دهد؛ حال اعم از اين كه انجاا عمل را از باق جواز شرعي و مباح بودح عمل جايز بدانیم و يدا از  شخص مي

تواندد ماصدود   باق استحباق و يا وجوق جايز بشماريم، چناح كه معلوا است معنای جواز به معنای اباحه شرعي در عاود نمي

 .كندنظر نمود، زيرا اين معنای جواز تنها اصل اباحه را توجیه فاهي و حاوقي مي اشد، لذا از اين معنای جواز، بايد صرفب

 

 جواز به معناي خيار فسخ در عقود. 5.5

، يعندي  «وَ ازَِالَتهِِ مِلْکُ اِقْرَارِ العَْادِْ»كند كه گاهي خیار به شیخ انصاری نال مي. رودگاهي جواز به معنای خیار فسخ به كار مي

است، ولي او به علت اشوالات اين تعريف، به كسي بر الزاا و اثبات عاد يا ازاله و فسخ ثح تعريف گرديده [ تسلط]مالک بودح 

، طباطبدايي  ؛11،ص 2ج ،131 ، مادداد  فاضدل )فایهاح متدأخر  (. 1 2، ص 171 انصاری، )ثورد  تعريف فایهاح متأخر روی مي

فخدر  )« ايضداح »، خیار را در اصطلاح، بده تبعیدت از كدلاا فخدر المحاادین در      (1، 21، ج 53 ؛ نجفي، 77 ، ص 3، ج147 

فدی،،  )اندد  ، يعني صاحب حق خیار، مالک فسخ عاد است، تعبیر كرده«دِاْعَالْ خِسْفَ کُلْمِ»به ( 132، ص  ، ج133 المحااین، 

گذاشتن ثح، در عاود جايز، عاد فضولي، مدازاد بدر ثلدث در وصدیت از     ، لذا اختیار بر هم زدح معامله يا باقي (2 1، ص 176 

سوی وارث، عاد دختر برادر و خواهر، به ترتیب، از سوی عمه و خاله و عاد نواح به خاطر عیوق قابل فسخ عاد از سوی هر 

فسخ به حق فسدخي كده   خیار »: رسد تعريف به نظر مي(. 1 2، ص 171 انصاری، )شوند كداا از زوجین داخل اين تعريف مي

رساتر، بهتر ( 111، ص  ، ج136 عمید زنجاني، )« تواند عاد لازا خیاری را منحل و يا الزاا نمايدبر اساس ثح صاحب حق مي

بنابراين، متعلدق مداهوی خیدار دو    . و كم اشوال تر باشد، زيرا تعريف اولي، مصادره به مطلوق و دومي، تعريف به اخص است
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باشد و ديگری، اباای عاد و استمرار بخشیدح به ثح با صرف نظر كدردح از اعمدال   لة اثر حاصل از عاد مييوي، ازا: چیز است

ساير مختصات خیار در ماهیت حاوقي خیار، داخل نیسدت، بلوده ثنهدا از لدوازا، عدوارض، احوداا و ثثدار خیدار،         . خیار است

اح تسلط صاحب خیار بر اين دو امر ذاتي ازاله و اباای ماهیت خیار هم(. 274، ص 172 جعفری لنگرودی، )شوند محسوق مي

از اين رو، خیار فسخ، عبارت از حاي است كه بر اساس عاد يدا  . شودعاد است و ساير مسائل خیار به احواا خیار، مربوط مي

عريف، عددا اعمدال خیدار    بنابراين ت. نمايد و يا ثح را الزاا و اباا كند( فسخ)تواند عاد لازا را منحل حوم شرع، صاحب ثح مي

شود فسخ و رها كردح عاد به حال خود به معنای اباای عاد و صرف نظر كردح از فسخ ثح نیست و عاد هنگامي الزاا و اباا مي

دهد كه گفتار شیخ انصاری در رد اين مطلب نشاح مي. كه صاحب خیار فسخ، جانب اباای عاد را با اعمال خیار، انتخاق نمايد

، قابدل تأيیدد نیسدت    (1 2، ص 171 انصداری،  )مبني بر زايد بودح ذكر ازالده  « مِلْکُ اِقْرَارِ العَْادِْ وَ ازَِالَتهِِ»فسخ به تعريف خیار 

شود و بايدد ارادة بداطني بده    به اين دلیل كه ترک ازالة عاد به تنهايي فسخ محسوق نمي(. 111، ص  ، ج136 عمید زنجاني، )

، زيرا (4 2؛ حویم، بیتا، ص 147و  4 2، ص  ، ج141 ؛ خوانساری، 13، ص 2، ج3 1 نايیني، ) نحوی ابراز، يعني ايااع گردد

كند و نه وسیلة كشف ثح را در اختیدار  ای كه اعلاح نشده است تنها از نظر اخلاقي ارزش دارد و حاو  نه به ثح، توجه مياراده

كند و پذيرفتن ادعای ژه اين كه ايااع با حاو  ديگراح رابطه، پیدا ميبه وي. تواح بدوح دلیل پذيرفت وجود اين اراده را نمي. دارد

به علاوه اين كه خود ايااع كننده نیدز  . های ايااع كننده قرار گیرد مذكور، مستلزا اين است كه حق ثنها دستخوش میل و خواسته

لاح نشدده تنهدا جنبده نظدری دارد و در روابدط      ای غیر از ابراز قبلي در اختیار نددارد؛ پدس ارادة اعد   برای اثبات وقوع ثح وسیله

قانوح مدني هم به اين حایات توجه داشته و در مدوارد گونداگوح بده    . تواند داشته باشداجتماعي و حاوقي افراد هیچ اثری نمي

ر طدلا  از  د 15  در فسخ و  215در اجاره مالک و  213و  217لزوا اعلاح اراده در ايااعات، اشاره كرده است، چناح كه مواد 

يوي، حق اختیار فسخ : ، پس در خیار فسخ، دو نوع حق وجود دارد(1 1، ص  17 كاتوزياح، )باشد جمله شواهد اين ادعا مي

و از بین بردح عاد و ديگری، اختیار ترک فسخ يا الزاا و اباای عاد؛ در اين صورت، خیار فسخ به معندای وجدودی بدودح هدم     

بته ممون است كه دو نوع حق را چنین تفسیر كنیم كه حق اول، عبارت از حق اختیار فسدخ و از  اباای عاد و هم ازاله است؛ ال

باشد؛ در اين صدورت حدق اول، وجدودی و    بین بردح عاد است و حق دوا، عبارت از ترک اختیار فسخ و از بین بردح عاد مي

ة عین و يا حداقل ملازا با قدرت بدر ابادا و الدزاا    دلیل اين دو تفسیر ثح است كه قدرت بر ازال. حق دوا، عدمي يا سلبي است

باشد و نتیجة ثح، تعلق خیار فسخ به به دو اين ملازمه، يک ملازمه عالي است و به معنای قدرت ناشي از اصل اختیار مي. است

باشد و ل از عاد مييوي، ازالة اثر حاص: متعلق ماهوی خیار دو چیز است: تواح گفتكند و از اين رو ميطرف ثح را توجیه مي

طبدق ايدن   (. 4 ، ص 6، ج161 خويي، )ديگری، اباای عاد و استمرار بخشیدح به ثح با صرف نظر كردح از اعمال خیار است 

اِختِْیَدارُ الْخَیْدرِ وَ حسُْدنِ اِصْدطِفَاءِ     »: معنای خیار فسخ مساوی دانستن ثح با تعريف لغوی خیار است، زيرا خیار در لغت به معنای

-است و تفاوت ثح با ساير مصاديق لغوی در تعلق ثح به عاود مي« انتخاق نیوي و بهترين برگزيدة فسخ و اباا: سخِْ وَ الْابِْاَاءِالْفَ

به اين معني كه شارع مادس، خیار فسخ موجود در عاود عرفي را با جعل خود، امضا كرده و روية عالايي فسخ عاود را . باشد

، نرفته اسدت، بلوده شدارع ماددس رويدة      «خیار فسخ»اين گفتار ثح است كه جعل شارع روی عنواح معنای . تأيید فرموده است

عالايي و عرفي فسخ معاملات به معني اختیار خیر و انتخاق احسن را امضا كرده و به چنین خیار فسخي اثدر حادوقي و نفدوذ    

، (213-217،  ، ج136 عمیدد زنجداني،   )یدده دارد  ثقای عمید زنجاني نیز به اين تفسیر خیدار فسدخ عا  . اعتباری بخشیده است

-4 ، ص 6، ج161 خدويي،  )همچنین ثقای خويي خیار فسخ را با كمي تفاوت، ولي قريب به اين بیاح، توجیه فرمدوده اسدت   

-فهمة تعري(. 3-1، ص 1، ج4 1 اماا خمیني، )؛ اماا خمیني هم به اين تفسیر خیار در يوي از دو قول خود، تمايل دارد (1 

، يدا  (همداح )« مِلْکُ اِقْرَارِ العَْادِْ وَ ازَِالَتهِِ»، يا (1 2، ص 171 انصاری، )« مِلْکُ فسَخِْ الْاعَدِْ»: های خیار فسخ، اعم از تعريف ثح به
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، بر جعل (3، ص 1، ج4 1 میني، اماا خ)« حق اختیار فسخ»و يا ( هماح)« الَْادِرْةَِ عَلَي الْازَِالَةِ»، يا (هماح)« الَسُّلْطَنَةِ عَلَي الْفسَخِْ»

 . اعتباری شارع نسبت به خیار فسخ، ناظر هستند و از اين جهت، بین تعريف خیار فسخ به حق، يا ملک و حوم، تفاوتي نیست

بدانیم حق انتخاق صاحب مدال، مُودرهِ   ( سلطنت)اگر خیار فسخ را حق؛ نه ملک : ممون است كسي اشوال نمايد و بگويد

له و زوجین، به ترتیب، در عاو فضولي، عاد مُوْرهَ، عاد مازاد بر ثلث، عاد نواح بر دختدر بدرادری و خدواهر    وارث، عمه و خا

شوند و تعريف را با اشوال عدا زوجه و عاد با عیوق زوجین به طور مسلم حوم هستند و ثنها در تعريف خیار فسخ داخل مي

ک تعبیر نمايیم، تا اين اشوال بر تعريف وارد نشود، چناح كده شدیخ انصداری    سازند، لذا بايد خیار فسخ را به ملمانع، مواجه مي

انصداری،  )چنین كرده و به اين ترتیب، بین خیار فسخ و حوم جواز فسخ در عاود مذكور و نیز جايز، تمايز ايجاد نموده اسدت  

ر عاود مذكور همانند خیار فسخ لیون جواق اشوال مذكور، اين است كه تفاوت خیار فسخ با حق انتخاق د(! 1 2، ص 171 

شوند و تفاوت ثنها در اين است كه حق انتخاق يدا  با جواز فسخ در عاود جايز است كه همگي از احواا شرعي، محسوق مي

تواند علیه ثح بر نفي و يا اسدااط و يدا هدر دو، قدرارداد     جواز فسخ در عاود جايز به اصطلاح از احواا ثمره است و كسي نمي

كه خیار  ، درحالي(111-111، ص  ، ج136 عمید زنجاني، )اين جهت، ثنها قابل توارث، اسااط و نال و انتاال نیستند  از. ببندد

 .فسخ، قابل توارث، اسااط و نال و انتاال هستند

 

 هاي فسخ، جواز، رجوع و خيارها و تفاوتتشابه. 6

فسخ، جواز، رجوع و خیار فسخ چیست؟ بايد : و حاوقي بینتشابه و تفاوت فاهي : اگر بخواهیم به اين سوال پاسخ دهیم كه

شوند، همچنین ثنها قابدل  تشابه ثنها در اين است كه هر چهار مورد از ماولة ايااع هستند و يک جانبه ايجاد و مرتفع مي: بگويیم

جدواز  »در عادود لازا و  « خیدار »نیدز  و « فسخ»: تواح بیاح كرداستیفا بوده و اثر فاهي و حاوقي دارند؛ اما تفاوت ثنها را چنین مي

 . يابددر ايااعات جرياح مي« رجوع»در عاود جايز و « فسخ

رود و ثنها را به حالت قبدل  تفاوت رجوع با ثح دو اصطلاح در اين است كه خیار در عاود لازا، نظیر عاد خیاری به كار مي

رود و ثنها را به حالت قبل عاد هبه و عاد فضولي به كار مي در عاود جايز نظیر« جواز فسخ»: ثورد، ولي اصطلاحاز عاد در مي

، همچنین خیار نوعي حق و از حاو  (14، ص 1، ج171 ؛ كاتوزياح، 71 ، ص 2، ج145 طباطبايي يزدی، )ثورد از عاد در مي

واا ثمره است و كسدي  كه رجوع و جواز فسخ در عاود جايز از اح است و ثح قابل توارث، اسااط و نال و انتاال است، درحالي

 .از اين جهت، ثنها قابل توارث، اسااط و نال و انتاال نیستند. تواند علیه ثح بر نفي و يا اسااط و يا هر دو، قرارداد ببنددنمي

تفاوت بین خیار و جواز فسخ در عاود جايز گذشت، ولي گاهي تفاوت بین خیار و جواز فسخ در عاود جايز و نیز رجوع، 

رجوع در عاود لازا پس از انحلال عاد، ممودن اسدت،   . 2حق بودح خیار فسخ و حوم بودح رجوع؛ .  : شوداح مياين گونه بی

تودويني بدودح ارادة خیدار فسدخ و     . 1؛ (111، ص 21، ج 53 نجفدي،  )گیرد ولي خیار فسخ مستایماً به انحلال عاد، تعلق مي

 .تشريعي بودح ارادة ثح در رجوع

كند، ولي ثنها هر چند، اين بیاح تفاوت از دقت نظر گوينده، حوايت مي»: اندمذكور چنین پاسخ دادهبرخي محاااح به گفتار 

شود و نیز رجوع در معامله همراه با انحلال عاد در هبده  به تفاوت ماهوی، ناظر نیستند، زيرا رجوع هم نوعي حق، محسوق مي

مورد متصور است و اختصاص ارادة توويني به صداحب خیدار در   و مانند ثح، ممون است، همچنین تووين و تشريع در هر دو 

خیار فسخ و ارادة تشريعي به شارع مادس در فسخ يا رجوع در عاود جايز، محل تأمل و جای مناقشه اسدت، زيدرا در هدر دو،    

اسدت و نیدز ارادة   ارادة تشريعي در خیار هماح حوم و امضای شارع مبني بر جعل خیار : ارادة توويني و تشريعي دخالت دارند

، 136 عمید زنجاني، )« توويني در جواز فسخ و رجوع در عاود جايز هماح ارادة حوم شارع مبني بر جواز فسخ و رجوع است

 (.116، ص  ج
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جدواز  »رسد تعبیر رجوع در عاود لازا و نیز تعبیر خیار فسخ در عاود جايز و يا يوي دانستن ثح دو همانند تعبیر به نظر مي

و يوي دانستن ثح دو، خلاف اصطلاح حاو  اسلاا و ايراح است، هدر چندد اصدطلاح    « رجوع در عاود لازا»، «د لازافسخ عاو

را « فسدخ »و « خیار»عرف فاهي و حاوقي مرسوا فایهاح و حاوقداناح باشد، ولي متأسفانه، علي رغم اين گفتار، برخي اصطلاح 

كنندد و بده خدلاف اصدطلاح     را در مواردی در عادود لازا، اسدتعمال مدي   « جواز»و « رجوع»در مواردی در غیر عاد و اصطلاح 

كده امدروزه تعبیدر     طوری نمايند، بهزنند، همچنین اصطلاح رجوع و خیار را در عاود جايز، فراواح استعمال ميمذكور، دست مي

-رخي محاااح حاو  بیاح مياز اين رو، ب(. 116هماح، ص )خیار نسبت به رجوع در موارد متعدد عادی، اعم مطلق شده است 

، ص 172 جعفری لنگدرودی  )« های بین ثنها، تباين وجود نداردبین خیار با رجوع تداخل، وجود دارد، يعني در استعمال»: كند

141.) 

، تشابه و تفاوت ماهوی اين اعمال حاوقي را بدرای  «خیار»و « رجوع»، «جواز»، «فسخ»: گفته از اصطلاحات های پیشتعريف

كند كه چگونه فسخ خیار در عاود لازا، جواز فسخ در عاود جايز و رجدوع در ايااعدات را اياداع    دهد و روشن ميح ميما نشا

 . بدانیم و در عین حال، خیار در عاود لازا، جواز فسخ در عاود جايز و رجوع در ايااعات را متفاوت تلاي نمايیم

انند هبه و وكالت، اين است كه ماهیت هر دوی ثنها از ماولة اياداع  همچنین تشابه خیار با حوم جواز فسخ در عاود جايز م

هستند، ولي تفاوت ماهوی ثح دو در اين است كه خیار از ماولة حق و جواز فسخ در عاود جايز از ماولة حوم شرع و مانن بر 

ارا جواز و به معنای اباحه و در حایات، معنای جواز فسخ در عاود جايز از باق معنای چه. ترخیص و اباحه انحلال عاد است

عمید زنجاني، )از اين رو، اولي قابل اسااط، صرف نظر كردح و ارث است، ولي دومي چنین نیست . ترخیص انحلال عاد است

 .بنابراين، بین خیار در عاود لازا و جواز فسخ در عاود جايز، تفاوت ماهوی وجود دارد(. 111،  ، ج136 

 

 نتيجه. 7

رود و ثح، معادل اصطلاح تنها به معنای بر هم زدح عاود لازا به كار مي« فسخ»حاو  اسلاا و ايراح، تعبیر در هر چند . 1.7

گردد و ماهیت فسخ و خیدار در  ، تعبیر مي«خیار فسخ»شود و به از اين رو، گاهي خیار به فسخ اضافه مي. تواند باشدمي« خیار»

بدرد و بده   وع ايااع است كه اثر عاد معین، خواه لازا و خواه جايز را از بدین مدي  تماا موراد استعمال خود در عاود لازا، يک ن

گرداند ولي بین فسخ در عاود خیداری و بدین فسدخ در عادود جدايز      برمي( در حدود امواح و قدرت)حالت زماح حدوث عاد 

 تفاوت ماهوی وجود دارد زيرا فسخ در عاود لازا يک حق است و در عاود جايز يک حوم است

برندد و در عادود لازا و جدايز مدورد      فسخ و خیار اين ناطة اشتراک را دارند كه هر دو، عاد تشویل شده را از بین مي. 2.7

نتیجة اين مطلب ثح اسدت كده تعبیدر    . استعمال قرار مي گیرند ولي نبايد ثح دو اصطلاح به جای رجوع و جواز استعمال گردند

لات خیاری صحیح نیست، هر چند برخي از فایهاح چنین تعبیر كرده باشند و بايد مراد جواز فسخ به جای خیار در انحلال معام

به عاود جايز تعلدق دارد و فسدخ و   « جواز فسخ»ثنها را در اين موارد به معاملة خیاری يا قابل فسخ بودح عاد تفسیر كنیم، زيرا 

 خیار به عاود لازا اختصاص دارد؛ 

از اين رو، گاهي جواز به . شودتنها به معنای بر هم زدح عاود جايز استعمال مي« جواز»بیر در حاو  اسلاا و ايراح، تع. 3.7

ماهیت جواز فسخ در تماا موارد استعمال خود در عاود جدايز نیدز يدک ندوع     . گردداطلا  مي« جواز فسخ»فسخ اضافه شده و 

ايدن  . صرف قصد يدک طدرف قابدل فسدخ اسدت      به اين معني كه جواز فسخ، صفت مشترک عاود جايز است و به. ايااع است

رود كه بر خلاف اصل لزوا عاود بوده و از اصل مذكور استثنا خدورده و بده نداا عادود     ای از عاود به كار مياصطلاح در دسته

ايدن  . ندد تواند ثح را بر هم زمعنای جواز در اين عاود ثح است كه هر كداا از طرفین هر زماني بخواهد مي. اندشده جايز نامیده

تحایق اثبات نمود كه اصطلاح جواز مانند اصطلاح لزوا در تماا موارد استعمال فاهي و حاوقي، يک معنای واحدی ندارند، تدا  
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فاط جواز عاود ماابل لزوا عاود و ايااعات را شامل گردد، بلوه اين واژه در حاو  اسلامي و موضوعه چندد معندای متفداوت    

جواز ذاتي، جواز حومي، جواز حاي است؛ البته جواز گاهي به : ايااعات ماابل لزوا عاود، شامل دارد و علاوه بر جواز عاود و

. شدود ا جواز به معنای اعم و مباح، جواز به معنای اخص و جواز به معنای خیدار فسدخ نیدز اسدتعمال مدي     يمعنای جواز شرعي 

اباحدة شدرعي،   : ج از حاو  اسلاا و ايراح است كه عبدارت از در معنای جواز عاود و ايااعات قابل استخرا بنابراين، پنج نظريه

بايد در استعمال ايدن معداني جدواز دقدت شدود، تدا       . جواز ذاتي، جواز حومي، جواز حاي و جواز به معنای خیار فسخ هستند

اند ماصود باشد و توشخص از ثسیب اختلاط مفهومي در اماح بماند و بداند كه معنای جواز به معنای اباحه شرعي در اينجا نمي

شود، همچندین  باشد و تنها اين معني جواز در عاود خیاری جاری ميمنظور از خیار فسخ و يا جواز فسخ هماح جواز حاي مي

مراد از رجوع در ايااعات و جواز در عاود، هماح جواز حومي است و تنها اين معنای جواز در عاود جايز و ايااعدات جداری   

شود و اگر در مورد تعبیر مي« جواز»تفاوت ماهوی را دارند كه اگر در مورد عاود جايز به كار روند، به  شود، ولي ثح دو اين مي

 بنابراين، بايد در استعمال و كاربرد جواز دقت شود تا اشتباه پیش نیايد؛. گرددتعبیر مي« رجوع»ايااعات استعمال گردد، به 

از اين رو، گداهي ثح بده جدواز    . تنها به معنای بر هم زدح ايااعات كاربرد دارد« رجوع»در حاو  اسلاا و ايراح، تعبیر  .4.7

. ماهیت رجوع در تماا موارد استعمال خود در ايااعات هم، يک نوع ايااع است. شودتوصیف مي« جواز رجوع»اضافه شده و به 

رجوع در ايدن معندي بدا معندای فسدخ، متفداوت اسدت و در        . ل از ايااع معین استاين اصطلاح به معنای برگشت به حالت قب

باشدد و  در اولي رجوع به معنای بازگشت از طلا  رجعي است كه از ايااعات جايز مي. شودخصوص طلا  و هبه استعمال مي

بنابراين، بايد دقت شدود و ايدن   . اددر دومي به معنای برگشت واهب از هبه است در صورتي كه هبه را ايااع تلاي نمايیم، نه ع

بلي اگر هبه را عاد جايز بدانیم، نه ايااع، بايد به جای رجوع، فسخ عاد هبده را  . اصطلاح در عاود لازا و جايز استعمال نگردد

 در مورد ثح به كار ببريم تا از اختلاط مفهومي در اماح بمانیم؛

شود، چناح كه بیاح شدد  به معنای بر هم زدح عاود لازا خیاری استعمال ميتنها « خیار»در حاو  اسلاا و ايراح، تعبیر  .5.7

ماهیت خیار فسخ در عاود نیدز اياداع اسدت و ثح در عادودی     . ثوردرا پديد مي« خیار فسخ»ثح به فسخ اضافه شده و اصطلاح 

ذ حاوقي دارد، ولي بده حودم   قابلیت فسخ عبارت از حالت عاد صحیح است كه نفو. جاری است كه قابلیت فسخ در ثنها باشد

نامند و عادی كه چنین اختیار بر هم زدح عاد را در حاو  مدني، خیار مي. تواح ثح را منحل ساختقانوح يا تراضي طرفین مي

رود كه طبیعت عاد انحدلال ناپدذير، يعندي    اين اصطلاح در جايي به كار مي. شود وصفي داشته باشد به عادخیاری توصیف مي

تواند ثح را به دلخواه خويش، بر هم زند، گفتگو وگرنه در عاود جايز مانند وكالت و عاريه كه هر يک از دو طرف ميلازا باشد 

 از خیار فسخ، معني ندارد؛

های ثنهدا  تواح در ايااع بودح همة ثنها خلاصه كرد، چناح كه تفاوتها فسخ، جواز، رجوع و خیار را ميبنابراين، تشابه. 6.7

بدين معني كده دو نهداد فسدخ و خیدار بده عادود لازا       . رد و قلمرو هر كداا از ثنها مطابق توضیح گذشته تعیین نمودرا در كارب

كه نهاد جواز به عاود جايز اختصاص دارد و بده جدواز    شوند، چناح خیاری اختصاص دارند و به خیار يا خیار فسخ نیز تعبیر مي

اين تحایدق تفداوت   . شود ايااعات اختصاص دارد و به جواز رجوع نیز تعبیر ميشود، همچنین نهاد رجوع به  فسخ هم تعبیر مي

و « جدواز »، حدق اسدت، ولدي ماهیدت     «خیدار »و « فسخ»ديگری را نیز برای نهادهای مذكور نشاح داد و ثح اين است كه ماهیت 

ی ندارند، دو مورد فسخ و خیار در باشد و حق، قابل انتاال، اسااط و ارث است؛ اما رجوع و جواز چنین ثثار، حوم مي«رجوع»

اند و در نتیجه فسخ و خیار با رجوع و  ماهیت و ثثار حاوقي مشترک و دو مورد جواز و رجوع در ماهیت و ثثار حاوقي متفاوت

هوا شود در استعمال و كاربرد نهادهای فاهي و حاوقي مذكور دقت شود و از خلط مف بنابراين، پیشنهاد مي. اند جواز نیز متفاوت

 . ثنها با يوديگر پرهیز گردد
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Comparison of Discharge of Transactions  

with Options and Similar Institutions   
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Abstract 

 Dissolution, revocability, revocation and option are institution of islam and iran's law. Regretfully in more 

cases of jurisprudents and jurists' written works is observed that in application of dissolution and similar 

institutions like revocation, revocability and option doesn't take necessary and sufficient accuracy, so that one is 

used instead of the other one.This issue has caused conceptual mixture and vanishing exact and clear separation 

between above institutions. Because of this, sharp-sighted person encounters with this main question that what 

is the juridical and legal concept and essence of dissolution in binding contracts, voidable contracts and 

unilateral obligations extent and which essential difference and similarity does exist between juridical and legal 

institutions of dissolution and other similar juridical and legal institution like revocation, revocability and option 

in binding Contract and voidable Contract and Unilateral Obligation extent? Although some of the subject-

matters has stated in the middle of juridical and legal debats in this connection but no one of them hasn't 

obtained success of separation of essence of these institutions and scientific vacuum exists in issue. Because of 

this,it is necessary to be accomplished comprehensive research in  this case and issue proposes, studies and 

analyzes with sufficiant accuracy. Recent reserch has done affair and has presented above answer with study 

and analysis of juridical and legal texts with the method of presumption and that is reckoned significant finding 

of research. 

 

Keywords: Dissolution, Revocation, Revocability, Option and Unilateral Obligation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Professor, Department of Law, Tabriz University, Tabriz, Iran. Email: Bagheriasl@tabrizu.ac.ir  



  155 پايیز/ 1سیزدهم ، شماره سال                                                                                   فصلنامه علمي فاه و مباني حاو  اسلامي

515 

 في الشهيد الصدر اغالدور الإيجابي لحجة بنغصري الجديدة لنظرية منطقة الفر

في )في الفاه والاجتهاد الاضائي، ياتصر الدلیل على جريمة ما على الأدلة التالیدية، بما في ذلک الاعتراف، بینیت، الاصمة 

ومع ذلک، مع تادا العلوا التجريبیة وتوسیعها في مختلف المجالات، يمون . ، ومعرفة الااضي(الضحیة وعاوبة الإعدااحالة وفاة 

للطر  العلمیة والتجريبیة الجديدة مثل الطب الشرعي وبصمات الأصابع والتعرف على الجینوا، وكلها فعالة في اكتشاف الحایاة، 

في اتخاذ قراره العادل، العنواح هو دلیل جديد على الملاحاة الجنائیة، لون، من ناحیة وفي الحصول على حوم الااضي وضمیره و

نظراً لأح العديد من هذه . س لإثبات وقوع جريمةاالاانوح هو استخداا هذه الأس ،أخرى، فإح الالتزاا بالدراسة في الشريعة وقانوح

ف هذه الأسباق أو عدا وصفها ودورها في إثبات الجرائم التي الأدلة لم تون موجودة في الماضي، فلا يوجد سبب لمناقشة وص

، أصبح من الضروری مناقشة (الدلیل الجديد)ولون في الوقت الحاضر، ومع ظهور أسالیب جديدة لاكتشاف الحایاة . يعاقب علیها

نظرًا لووح أوامر  بسبب التعلیمات الذی يبدو أنه في الجزء العلوی من قسم الجريمة،. موقفهم في إثبات الجرائم الدقیاة المرتوبة

الأوامر المادسة مثبتة، فإح الدلیل قائم حصريًا على الحالات المذكورة أعلاه في الشريعة، وقد استخدمه الااضي لأسباق جديدة ،

تم إصدار ، فراغلإنشاء المعرفة، ولون في قسم المادسات الدينیة غیر الموصوفة، يمون استنتاجه من خلال إدخاله في منطاة ال

 . أمر جديد، ووفااً لمتطلبات الوقت، تم الطعن في تعمیم إثبات النزاع

 الفراغمنطاة التعزير،دلیل جديد، الحد، : الولمات المفتاحیة


